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توضیحیدربارةیکداستاندربوستانسعدی؛رفتنبهجهنمآرزوی

*پوروحیدسبزیان
 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

 مده است: آ ،باب دوم بوستاندر داستان پنجم 

 مررررا  ررریی دانرررای مر رررد  ررر اب 

 یکرری آنکرر  در بدررن برردبی  م ررا    

  رررنیدم کررر  بگریخرررتی  ررریی زار   

  رر ی دانرررم از وررروخ دوز  ن  رررت 

 چ  بودی کر  دوز  ز مر  پرر  ردی    

 کخرری گرروی دو ررت ز میرردان ربررود  
 

 دو انرررردرز درمررررود بررررر روی آب    

 دوم آنکرر  در ن ررد یررودبی  م ررا   

 چررو بریوانرردی آیررات اارر اب نررار 

 مدم ا  گاوی کر  گ رت  ب  گو  آ

 (1)مگرررر دیگرررران را رورررایی بررردی  

 کررر  در بنرررد آسرررای  ی ررر  برررود   
 

 (171: 1363)سعدی،   
د ترا برایی بررای عرداب دیگرران برا ی       و ر  م  پر   یی آرزو کرده است ک  کا  ب نم از وبود ،در بیت پنجم 

یات  رح  از آمرده اسرت    منظرور یرواو  و تدنرا   بر   ریی کر  در  ا رک یرل بد رف اسرت  امی       ایر  آرزوی  ندانرد   

  (2)یابرد  ت خریر مری   عردرانی ای است ک  با معیاروای مادی و دنیایی سازگاری ندارد و در یل دضای معنروی و   عاردان 

ورای دکرری آن را در    سرچشرد   ،وبرود نردارد مزم اسرت   از آنجا ک  چنی  مضدونی در درونر  اسریمی و  رآنری    

 زندان ردت  اوست ب  آور داستان زندگی بزرگد ر و یادای  آرزو بو کنیم  و منابن ایرانی بخت

 :ییاف داستان بر اساس روایت بی قی
بزرگد ر از دی  گ رکان )زرتشتیان( دست بردا ت و ب  دی  عیخری )(( گرویرد و اا رار کررد برر اسراس آن ر          

گرروم    ود کر  بر  او مری   در کتک یوانده، پیام ر اسیم ا ور یواود کرد و اگر او را دریرابم، اول ری  کخری یرواوم بر     

گویرد ترو برا ایر  کرار بر  رعیلرت و  شرکر واندرود            ود و بر  او مری   انو روان از ارتداد بزرگد ر س ت یشدگی  می

 رود  انو رروان از بزرگد رر     وا بر راه راست نیختند و ای  کار ترو موبرک  رور  یراع و عرام مری      کنی ک  آن می

چرون مر  از تراریکی بر  رو رنایی آمردم بر         » :گویرد  دد  بزرگد ر مری یواود ک  ب  دی  ابداد و آبای یود بازگر می

ترسرد و   کنرد  بزرگد رر از ت دیرد او ندری     کخری او را ت دید ب  مرگ مری « یرد با م  تاریکی باز نروم ک  نادان و بی

داوری ک  پی  او یواوم ردت عاد خت و گرواه ن واورد و مکادرات کنرد و رخدرت یروی  از ترو دور        »گوید:  می

ای کردنرد سر ت    درمرود ترا وی را در یانر    »، «دریغ با د ت اه کرردن ایر   »گوید:  در پایان کخری برا یود می«    د کن

 «  تاریل   
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سر   بزرگد رر را نشرنیدند بر  کخرری ی رر دادنرد         ،داستان آمده است: پد از دو سراخ  در تاریی بی قی در ادامف 

سر ت و تاریرل   دورة  ر دا رتند کر  بزرگد رر پرد از گدرانردن     مرردم انتظرا  «    ب رمود زنردان بزرگد رر بگشرادند    »

زنردان، برا کدترری  آب و ،ردا، م،رر و بیدرار  رده با رد و آررار آن در چ رره و انردام  دیرده  رود، و رری او را در              

  «یادتند  ب  ت   وی و گون  بربای»سیمت کامل و خا ی یو  یادتند  

ای ک  سر تی زنردان برر ترو اررر نگدا رت          و پرسیدند: چکار کردهزده از ا بزرگد ر در پاسی ب  مردمی ک  خیرت 

ام  گ تنرد ای   ام از  ر  چیرز، ورر روز   تری از آن ب روردم تررا برردی  بدانرده         بررای یرود گوار ری سرایت     »گ ت: 

را  ناگر بینی آن معجون ما را بیاموز تا اگر کخی از ما را و یاران ما را کراری ادترد و چنری  خراخ پری  آیرد آ       !خکیم

درست کردم ک  ورچ  ایزد عزّ ذکره تقدیر کررده اسرت با رد  دیگرر بر   ضرا  او        فپی  دا ت  آید  گ ت ن خت رق

و چ رارم اگرر ار ر نکرنم براری       (3)رضا دادم  سیوم پیراو  ا ر پو یدم ک  م نت را ویچ چیزی چرون ار ر نیخرت   

و ی را چرون مر  کرار بردتر از ایر  اسرت،  رکر        سودا و نا کی ایی را ب  یود راه ندوم  پنجم آنک  اندیشم کر  م  ر  

و  1/767: 1388)بی قری،  « (4) کنم   شم آنک  از یداوند س  ان  و تعا ی نومید نیخرتم کر  سراعت ترا سراعت درر  دورد       

768) 

اندیشری    رود کر  نشرانگر ریزبینری و باریرل      وای ایرانی دیده مری  وایی از خکدت  ب  اعتقاد ما در ای  داستان نشان 

 ماست نیاکان 

سئل بزرجمهر في نكبته  نهح له ه  ف:ههنّ  نمهي  ممهه » رود:   ای  داستان در منابن عربی )با اندکی ایتیف( دیده می

دفعت   ي ا محنة بهلأقدار ا سه فة، وا خفيهت ا سمهوية،   ي ا ع:ل ا ذي ب  يعتدن كل مزاج، و  ي  يرجع كل نلاج، فركب  هي 

  ّ نرفنههه، قهنّ هي مركبة مح أشيهءّ أو هه أنمي قلتّ ا :ضهء وا :در لابهدم مهح جريهنه ؛ ز بهه؛ قيل مشربة أنه أتحسههه وأتمز

؟ وا ثمه ث أنمي قلتّ يجوز أن يكون أشدم مح هذا؛ وا رمابع أنمي قلتّ  علم ا فرج قريب (5)وا ثمهني أنمي قلتّ  ن  م أصبر فمه أصنع

: 1419)توخیردی،   «بي رالهة، ونلهي اأ أنتمهد فهي تمههأ ا مه مون وأنت لا تدري؛ قهن، ف:لتّ أورثني هذا سكونهً، ووكل 

 خرراخ  )تربدرر :   (94-1/91: 1363( و )تنررویی،  2/250: 1420عررام ی،  )(، 7/70: 1990)آبرری،  (، 2/133: 1421)أبشرری ی،  (،4/217

بری  ردم بر     بزرگد ر را در زمان مصی ت  )زندان( پرسیدند، گ ت: ونگامی ک  ب  خکم سرنو ت و یواسرت یردا دچرار    

 ود و منشأ ور درمانی اسرت پرد بررایم  رربتی سرایت کر  آن را مکیرده،         عق ی )پناه بردم( ک  ور ط یعتی با آن تعدیل می

برع  برع  نو یدم، ب  اوگ تند: آن را ب  ما یاد ده، گ ت: ای   ربت از چند ماده تشرکیل  رده: اولخ اینکر  بر  یرود گ رتم       

تر با د، چ ارم: بر  یرود گ رتم:     اگر ا ر نکنم چ  کنم، سولم: مدک  بود کار از ای  س ت ای از سرنو ت نیخت  دولم: چاره

توکرل  بر  یردا   ورا   وا ب  م  آرام  داد و م  در ودف یواسرت  ی ی ر با ی، در ادام  گ ت: ا  اید در  نزدیل با د و تو بی

 نیز ای  داستان را نقل کرده است ( (298: 1384) عودیکردم  

)دینکررد  شرم،   تأملل  رابت بریی پندوای آذرباد با ای  س نان خکیدانف بزرگد رر اسرت در سر نان آذربراد     نکتف  ابل 

 (6)آمده است:( 350: 1382نقل از ا  ، 

 ب  م  ن  رسید ک  ب     در از  رام  ن  پدیردت  با م:   (7)آذرباد م ر سپندان گ ت ک  : ورگز ویچ انایی

    (8)! چ  از ای  بدتر  اید بودننایی ای  استک :  کر، ک  ا دردم )اولخ( ای 

 اند یکی گد ت    : از اناوایی ک  برایم )مقدلر( دا ت ک  دودیگر ای  
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 (9)ک : انایی ب  تنم رسید ن  ب  روانم  چ  انایی ب  ت  آسانتر  اید گداردن تا ب  روان  سدیگر ای  

اورم   گجخت  )م عون( ایر  انرایی، بر  یراطر یروبیم      ک : آزادی ) کر( ک  م  مردی ایدون نیکم ک   چ ارم ای  

 (10)بر سرم آورد 

ای کند، ب  یود یا ب  درزنردان  رسرد، بر  مر  )انرایی( آمرد و بر  درزنردانم نر            پنجم اینک : ور )کی( بدی یا انایی 

 رسد 

د از گرنج اوررم    ک : گنج اورم  پر است از انایی ک  برای یوبان نگاه دا ت  است  ورچ  ب  سر م  آمر   شم ای  

 کاست، و آن انایی ب  )مردم ( یوب  دیگر ن  تواند کردن 

ورای ایرانیران باسرتان     دیردگاه در بیرت در بوسرتان را   توان پیشینف ای    شم س نان آذرباد میپنجم و از مقایخف بند  

آذربراد،  و  آدمری تردارد دیرده   ورایی اسرت کر  اوررید  بررای       ت درل رنرج   ،زیرا یکی از عوامرل  رادی   ؛پیدا کرد

  و درزنردان کر    رود   با ایر  کرار راضری و یرسرند مری     و  بکشدک  س م رنج دیگران را ب  دو    ود مییو  اخ 

    ینندن دیگر مردمان عداب 

ای در منابن دارسری و عربری بررای ایر  آرزوی  ریی، یادرت        پیشین  و سابق بر اساس ای  ت قی ، با توب  ب  اینک   

یران بر  ادب   از طریر  ایران اسرت کر    عردرانی  وای  در د م اندیش پن ان ریز و وای  از سرنی ای  نکتف باریل یکینشد، 

 ن وذ کرده است   عردانی 
 

هانوشتپی
لأملأن »( آمده است: ناار ب  آیات  رآنی دربارة دوزییان : 171( مزم ب  یادآوری است ک  در  رح ای  بیت در بوستان یزائ ی )1)

ماند  ای  ابیات   د و بایی برای دیگران با ی ندی میو مراد بیت ای  است ک  کا  دوز  از م  پر « جهنم مح ا جنة و ا نهس أجمعيح

 در  رح بوستان ،یم خی  یوس ی نیامده است 

 ود  اینک  یداوند را  نظیر، یل درد ، ط و بشری از ا ات خضرت خ  دیده می در ای  آرزو با وبود  حادت و وامیی بی (2)

ایرم، ار اتی کر  تروأم برا       ک  ا ات انخانی را ب  یداوند نخ ت دادهدچار اخخاس کنیم تا ب  یواست ما عدل کند، نشانف ای  است 

وای رایج بی  مردم ک  گاه در  اخخاس است و موبک تجدید نظر، بازنگری و درنتیج  تغییر موضن و تصدیم یداوند است  در داستان

چوپان ونگام ا ح ک  با بنازة م دان  ود آمده است: نابکاری آیری   ک زندگی را م دان چوپانی بود  ای   مقام نصی ت گ ت  می

گوید: یدایا م  در خد وسن و توان یود، یل گوس ند برای ای  م دان ذبح  دارد و می  ود دست ب  دعا برمی گناوکار یود روبرو می

ارر توایف چوپان، کردم  تو ن دارم تو وم از او ب   ایختگی پدیرایی کنی  دردای آن روز درزندان میت در عا م رؤیا، پدر یود را در 

 ب شوده از ودف گناوان، در ب شت دیدند 

گویم ک  مرید م  آن است ک  الأو یا  از بایزید نقل  ده: م  می ةتوان در  ح یات عردانی دید  در تدکرتأریر ای  اندیش  را می 

 (  154: 1905بای او ب  دوز  رود )عحار،  بر کنارة دوز  بایختد و ورک  را ب  دوز  برند، دست او بگیرد و ب  ب شت درستد و یود ب 

عوض ودف عاایان در دوز  کند و عداب گ ت: من عت آن بر ی   تا چ  خد است  گ تم: تا بدان خد ک  اگر خ  تعا ی مرا ب  

 (120کند، روا دارم  )ودان: 

ا از مردم پر یواوی کرد  ادری بر آنک  گ ت: بار یدایا! اول دوز  را عداب کنی بد   آدریدگان توأند    اگر ور آین  دوز  ر 

   (52)ودان:  درستیز م  پر کنی و ایشان را ب  ب شت دوز  را ا

(3) 



 1401،بهار1وم،شمارةسمتونادبیدورةعراقی،سالژوهشنامةپ 110
  

 

 

 گویند سن   عل  ود در مقام ا ر
 

 آری  ود و یل ب  یون بگر  ود 

 

 )خادظ(  
 

 (119-116: 1392پور،  برای اطی( از نقدی بر دیدگاه دکتر معی  در یصوع ای  داستان نل: )س زیان( 4)

(5)  

 روررایی نیابررد کررد از دسررت کررد 

 

 گردترار را چراره ار ر اسرت و بررد     

 

 )بوستان سعدی(  
 

ای در یصوع  یاد معی  در دسترس ن وده است زیرا در ت قیقات او کدتر نکت  گدان نویخنده بر ای  است ک  ای  پند در زمان زنده (6)

 است از دید نادد او ب  دور مانده  ،وای مربوط پژوو 

 اید عنا ب  معنی رنج و بی با د ای  واژه ب (7)

 زرتشت ب رام ای  پندوا را ب    اس نظم در آورده است:  (8)

 یرررواندم کتررابی باسررتان مرر     ودرری

 کرر  آذربررراد بررر  مررران ره سررر ندان   
 

 چنیر  دیردم ز گ رت راستران مر  

 ب  ور بد  کر می کردی ز یزدان    
 

 ای  ع ارت یادآور بیتی از خادظ است:  (،356-352: 1382نل: )ا  ، 

 روزی اگر ،دی رسدت تنگدخ م ا 

 

 رو  کر ک  م ادا ک  از بد بتر  ود 
 

 )خادظ(  
 

وا در آن رنجور بود و  تمدل  د  یرا دیدم بر کنار دریا ک  زیم پ ن  دا ت و ب  ویچ دارو ب  ند یسایرپادر گ ختان سعدی آمده:  (9)

  یگردترارم نر  بر  معصریت     ی  گ ت:  کر آنکر  بر  مصری ت   یگوی ی  پرسیدند  ک   کر چ  میا دوام گ ت یوبل ع عزّ ی کر یدا

 (91: 1387)سعدی، 

: 1352است  برای اطیّ( از ای  مضدون در اخادیث و ا عار دارسی نل: )دو دا، « ا  ی    وم »ای  پند یادآور ع ارت معروف  (10)

، ذیل ا  ی    وم (1/237

منابع
، تح:يق منير محمد ا مدني، مراجع  دكتور لسيح نصهر، ا هيئة ا مصرية ا عهمهة نثر ا دمر(، 1990الآبي، ابوسعد منصور بح ا حسيح ) -

  لكتهب 

، مراجعة و تعليق محمد سعيد، دار ا فكر ا مستطرف فى كل فح مستظرف ،(1421ا ديح محمد بح ألمد أبوا فتح ) الأبشيهى، شههب -

 شر و ا توزيع  لطبهنة و ا ن

 انتشاراتی تیدورزاده  فسخؤت ران: م ،م رسپندان آذرباد ،(1382ا  ، روام ) -

بع ر  یقات، توضی ات و د رست وا: م دد، مقدم ، تص یح، تعتاریی بی قی(، 1388بی قی، ابوا  ضل م دد ب  خخی  ) -

   س  ت ران: یاخقی، م دی سیدی، 

، تربدر  و  در  بعد از  دت(، 1363) ا   م داود ب  ابراویم ع ی تنوییب  ابی  ع ی م خ  ب  ع ی ب  م ددتنویی، ابو -

 اطیعات   ت ران: تأ یف خخی  ب  اسعد دوختانی، با مقاب   و تص یح اسداعیل خاکدی،

  ادر: دار ایروتب، اد ا قاضیا د ق : ودل، یائرا  صائر وا دّ، (1408) د ب  ا ع اسأبوخیان، ع ی ب  م دل ،وخیدیا تّ -

  امیرک یر :ت ران ،چاپ سوم، خکم ام اخ و(، 1352) اک ردو دا، ع ی -

، گرزار  میررا   ، «زندان بزرگد ر خکریم  ةنقدی بر روایت دکتر معی  از تاریی بی قی دربار» ،(1392پور، وخید ) س زیان -

  119-116، 53-52پیاپی  ةمرداد،  دار



 111 آرزویرفتنبهجهنم؛توضیحیدربارةیکداستاندربوستانسعدی
 

 

 

  باویدان ، ت ران:چاپ پنجمم دد یزائ ی،  یح از،  رح و توضبوستان( 1363ا دی  )سعدی، مص ح -

  یوارزمیت ران: ، چاپ وشتم ،،  رح و توضیح ،یم خی  یوس یگ ختان ،(1387ا دی  )سعدی، مص ح -

 ، م ق  و مص ح رینو دآ ی  نیک خون،  یدن: مح عف  یدن الأو یا  ةرتدک(، 1905عحار نیشابوری، دریدا دی  ) -

 ، ب  کو   بع ر  عار، ت ران: ع دی و درونگی  بوامن ا  کایات و  وامن ا روایات(، 1384د )ا دی  م دعودی، سدید -
 


